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 دهچکی
های دیگر و تأثیر برر دریافر    متندیگر و نیز با شبه ها با یککشف انواع ارتباط متن  با

مفهرومی   اصطلاح بینامتنی  به مفهوم نظری ترامتنی  گسترش پیدا کررد  مخاطب، دامنۀ 
بنردی ایرن   برا تسسری    پردازد.خود می به بررسی انواع روابط ممکن بین یک متن با غیر که

 ،  متنیر زبرر  و  پیرامتنی ،سرمتنی ، فرامتنی  ژن  به پنج نوع بینامتنی ،ژرار  روابط توسط
و « در حضرر »رو، با بررسی دو رمران   گردید. در پژوهش پیشِتر ابعاد گوناگون متن روشن

هرای  رسریدن بره بنبره   در صدد  ،از مهشید امیرشاهی و شبکۀ ترامتنی این آثار« در سفر»
تر از متن مکتوب و در نهای  خوانشری  یابی به بهانی گسترده گوناگون متن در شعاع دس 

مند، علاوه بر بلب توبه خواننده به روای   . این شبکۀ قدرتای  بودهمند از آثار مذکور نظام
و بره   کنرد مری تأکیرد  آن زبران   شکسرتن هرای معنرایی و   بیرون کشریدن ییره   هر اثر، به

گری   هگونر  هشدن زوایای پنهان و آشکار متن در سایۀ نسرد ترامتنری و چر    گی آشکار هگون هچ
 دهد.  یافتن به درک و دریاف  بدید و عمیق نسب  به متن پاسخ می دس 

تأکیرد برر   گیرری از روش تللیرل ملتروا و    نتایج حاصل از این خوانش بدید، با بهره
دهرد کره روابرط    نشران مری  ، یی  های رسانهاسناد تاریخی و گزارش ،یی خانه مطالعات کتاب

متنی خرود، عنررری اساسری بررای فهر       متنی و برون های درونترامتنی با ارزیابی بریان
بط پنهان و آشکار میان آثرار و  دادن روا یندی که با نشانافر ادبیات و هر متن دیگری اس  

 شود.ها میآثار با ملیط ابتماع خود، سبب درخشش و تأثیرگذاری آن حتا

مهشرید    و در سرفر  و در حضرر هرای   رمران ترامتنی ، ژرار ژن ،  :گانِ کلیدی هواژ

 . امیرشاهی
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Transtexuality critique of the novels "Dar Hazar" and "Dar Safar" by 
Mahshid Amirshahi 
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Alireza pourshabanan 
Abstract 
By discovering the types of communication between texts and other pseudo-

texts and the impact on audience reception, the scope of the term intertextuality 
extended to the theoretical concept of Transtextualite; A concept that examines 
the types of possible relationships between a text and a non-self. By dividing 
these relationships by Gérard Genette into five types of Intertextualite, 
Metatextualite, Arcitextualite, Paratextualite and Hypertextualite, different 
aspects of text became clearer. In the present study, by examining the two 
novels "Dar Hazar" and "Dar Safar" by Mahshid Amirshahi and transtextuality 
network, we seek to achieve different aspects of the text in order to achieve a 
wider world than the written text and finally a systematic reading of the 
mentioned works. In addition to drawing the reader's attention to the narrative 
of each work, this powerful network emphasizes the pulling out of semantic 
layers and breaking it’s linguistic structure, and responds to how the hidden and 
overt angles of the text are revealed in transtextuality criticisme and to how to 
gain a new and in-depth understanding of the text. The results of this new 
reading, using content analysis method and emphasis on library studies, 
historical documents and media reports, show that Transtextuality relationships 
with the evaluation of their intratextual and extra-textual streams are an 
essential element for understanding literature and any other text; A process that, 
by showing the hidden and obvious relationships between works and works with 
their social environment, causes their brilliance and influence. 
    Keywords: Transtextualite, Gérard Genette, Dar Hazar, Dar Safar & Mahshid 
Amirshahi. 
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مهشید امیرشاهی« در سفر»و « درحضر»های  نقد ترامتنی رمان  
پژوهشی پوهنتون غالبنامة علمی ـ  فصل  

 غالب

 مقدمه 

تروان   در خلال مطالعۀ یک اثر ادبی، میچنین  ه   ادبیات به مثابۀ شالودة فرهنگ یک مل  اس 
رد. هر اثرری برر بهران یرک     بُ  که اثر ادبی در آن نگاشته شده، پی یی به زوایای پنهان و آشکار دوره

بانبه از آن که آشنایی با بهان هر متنی، راه شگرفی در گشایش مشکلات و درک همه ،شدهمتن بنا
هرای  هایی که پیش رو دارد، قادر به بازگویی سن افق با کند. هیچ متنی مانند متن ادبیرا فراه  می

بهان اطراف خود نیس . نسد ترامتنی برای درک و دریاف  متون ادبی، برا اسرتفاده از   برآمده از  ادبیِ
یند آشنایی خواننرده را برا مرتن    ااند، فرشده هایی که با نظ  و ترتیب در متن گنجاندهگیری نشانهپی

انجامید. عسیدة متعارف  1گیری موضوعی به نام هرمنوتیککند. گسترش این مسوله به شکلفراه  می
بره  شده های ایجادو سن  هانشانهها، آثار ادبی بر اساس نظامدر این نظریه ه  بر این مبنا اس  که 

در  ادبری، ها، خواه ادبی خواه غیرر  متندهد که امر نشان میاین  .شوندآثار ادبی پیشین بنا می وسیلۀ
مفهروم   .نامنرد یمر  0امروزی آن را امر بینامتنی پردازانواقع متشکل از همان چیزی هستند که نظریه

-هرای تراریخی  مرتن را برا نشرانه    و بینامتنی ، ساختار ادبی را در قالب یک کلی  ابتماعی قرار داده
ها و صرداهای گونراگون حاضرر در    مان ها، گف نماید  سپس آن را با نشانهبتماعی آن هماهنگ می ا

هرا  ها، برآیند درک و دریاف  درس  از تأثیرپذیریتکامل متنکند  در نتیجه تلول و متن، مرتبط می
 یری  انجامید  نظریهگیری نظریۀ ترامتنی  شکلشناخ  بینامتنی  به های آثار پیشین اس . گی هو ویژ

 شوند. درک و دریاف ، مند تفسیرتوانند به شکلی نظامنشان دهد همۀ متون میکه در پی آن بود تا 
 ، 6پیرامتنیر   ،5سررمتنی   ، 4ۀ بینامتنیر  ، ترامتنی  را به پنج دسرت بازنوشتنیالواح  در کتاب 3ژن 
هرای   پوشرانی  متسابرل و هر    روابرط به دلیل مؤلفه  این پنج کند.تسسی  می 8و زیرمتنی  7فرامتنی 

  کاملاً از ه  بدا و منسطع نیستند.، دیگر دارند ی که با یکابتناب احتمالی و غیرقابل
انسرلاب اسرلامی و    ،به ترتیبباشند که از مهشید امیرشاهی میدو اثر  ،«سفر در»و « در حضر»
که بعد از انسرلاب اسرلامی، راهری دیرار غربر       کشد را به ترویر میگانی مهابران و تبعیدیانی هزند
واره در مطالعرات ادبیرات مهرابرت، در حکر  ورود بره دنیرای        این دو اثرر هر    های توصیفاند.  شده

انسلاب، موضع خود را نسب  به آن ابراز داشته و گاه نیرز بره دلیرل     دارِ اس  که در گیرودگراندیشانی 
اند. شناخ  ابعاد عدم هماهنگی در ملور اندیشه با فضای غالب، به فکر رفتن، هجرت و تبعید برآمده

                                                             
1 Hermeneutics 
2 Intertextuality  
3 Gérard Genette 
4 Intertextualite 
5 Arcitextualite 
6 Paratextualite 
7 Metatextualite 
8 Hypertextualite 
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دی و یر کره برین تراژ   ،گانی بشرر  هو زندسوی بهان  های روشنی بهدریچه تواندمی آثار، این گوناگون
 ند، بگشاید.ا کمدی در کشاکش حوادث

توان که می ،، برخی آثار دربارة ترامتنی  نوشته شد2با تربمۀ آثار کریستوا و ژن  دربارة ترامتنی 
از بهمرن نرامور مطلرق از    « هرا ترامتنی ، مطالعۀ روابط یک مرتن برا دیگرر مرتن    »به مسایتی چون 
های متون نثر تاریخی از آغاز دورة اسلامی تا پایران  عنوانرابطۀ ترامتنی »یا ( 1386) فرهنگستان هنر
آبرادی  از فائزه عررب یوسرف  « ترامتنی  در مسامات حمیدی»، (1324)از اعظ  برامکی « دورة افشاریه

سراختار و تأویرل   »البته کتراب    که در این زمینه نگاشته شده، اشاره کردو دیگر مسایتی  (1320) و...
گشا بوده اس . در زمینۀ آثار مهشرید  ه  در تلسیسات ترامتنی بسیار راه (1323)از بابک احمدی « متن

 (1375) از فرشته کروثر  « هنر و تیغ  قل  در دس  مشهید امیرشاهی»با عنوان  یی مسالهامیرشاهی نیز 
تاکنون از للاظ ترامتنی  بررسی دو رمان مورد بلث،  . بر اساس موارد ذکر شده،به ثب  رسیده اس 

 .اس  صورت نگرفتهو تلسیسی در این حوزه  نشده
یرابی بره بهرانی     هرای گونراگون مرتن در شرعاع دسر      هدف از پژوهش حاضر، رسیدن به بنبه

دادن  مند از آثار مذکور اس   فرآیندی که با نشانتر از متن مکتوب و در نهای  خوانشی نظامگسترده
ترامتنی  تا چره سرطلی    :رسش اساسی اس  کهاین پگفتن به  متنی در صدد پاسخهای برونبریان

توانسته اس  تمامی زوایای پنهان و آشکار متن خود را به خواننده بشناسراند  برا داشرتن ایرن ابرزار      
 تری نسب  به متن دس  یاف  توان به درک و دریاف  بدید و عمیقگونه می چه

طور کلی  های دیگر و بهمتن با متنگی رابطۀ یک  هگون هبا که ترامتنی  به پرسش دربارة چاز آن
بندی مفهوم ترامتنی  ابتدا بره  پردازد، برای این منظور با اصطلاحات خاص و طبسهبا غیر خودش می

برره  از مهشررید امیرشرراهی پرداخترره و سررپس« در سررفر»و « در حضررر»توصرریف و تشررری  دو اثررر 
هریچ اثرری   دهرد  در نهای  نشان می دهی   امری کهپاسخ میها  روابط میان متنی آن تللیل و تجزیه
مورد توبه و خوانش قررار گیررد و دلیرل     متنی خود دیده شود یا حتاهای برونتواند بدون بریاننمی

که سبب  ،آثار با ملیط ابتماع خود اس  بط پنهان و آشکار میان آثار و حتاروا ،هااصلی مرابعه به آن
 شود. ها میدرخشش و تأثیرگذاری آن

 

 مهشید امیرشاهی« در سفر»و « حضر در»های های ترامتنیت در رمانلفهمؤ نقد

 بینامتنیت. 1
ملردودتر   گری  هبینامتنی  ه  از للاظ موضروع و هر  از حیرث گسرترد    حوزة  ،در نگاه ژرار ژن 

ایرن نگررش    .(28: 1388 مطلرق،  )نرامور شرود  و برر روابرط سراختاری دو مرتن متمرکرز مری       گرردد   می
                                                             

9 Transtextualite  
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 غالب

کردن بخشی از یرک مرتن در مرتن     از طریق وارد بین دو یا چند متن بینامتنی ۀرابط ازساختارگرایانه 
برزر  تسسری     ۀژن  بینامتنی  خود را به سه دست»دیگر، تلمی ، نسل قول و... قابل تشخیص اس . 

بینامتنیر    .3  شرده  بینامتنیر  غیرر صرری  و پنهران    . 0  شرده  بینامتنی  صری  و اعلام. 1» کند:می
را با « در سفر»و « در حضر»توان شبکۀ بینامتنی بندی میدر این طبسه .(82-88: 1386، همرو ) «ضمنی

 د.کرها و ارباعات مختلف بررسی و شناسایی طیف وسیعی از عبارات، نشانه

 

 بینامتنیت صریح .1-1
به   یعنی متن اول را ندارد ،کردن مربع متن خود مؤلف متن دوم قرد پنهان در بینامتنی  صری ،
. یکی از وبوه قابل تمییز آن در اثرر،  بوددیگر در آن  یحضور متنشاهد توان همین دلیل به نوعی می

شراعر یرا    ،رو این از  (88: )همان ترین نوع بینامتنی  صری  اس ترین و لفظیکه صری  ،نسل قول اس 
کنرد ترا   مشرخص مری   خود را بررای مخاطرب   ةهایی از متون مورد استفادنویسنده در متن اثر، نشانه

که  بل  از خود شاعر یا نویسنده نیس  ،شده که کلمات یا متن وارد ،خواننده را به این مطلب سوق دهد
 شده اس . از کسی یا بایی اقتباس

و  نظراتاند. ها ظهور یافتهتر در مکالمات شخری  بیش «در حضر»های صری  در رمان بینامتن
 ،بررای مثرال    هاس ها و روزنامهها، کتابیا غیر مستسی  از رسانه هایی مستسی قولسخنان آنان، نسل

 ف کلری نویسرنده و مرتن قررار دارنرد و     هرد  بهر  در  ،ها نیز در متناز کتاب اسامی برخیذکر گاه 
 های او و اطرافیانش بوده اس . گیریبینی نویسنده و ببههبهان ةدهند نشان

کن  و بعضری را  خیابان را نگاه می ۀهای حاشیکتابشوم و آهسته رد می هااز کنار فروشنده
پنجراه و  »، «قانون اساسی اتلاد بمراهیر شروروی  »، «مانیفس  حزب کمونیس »زن : ورق می
انگلرس. بلروی   « ساخ  خرانواده »مارکس، « کاپیتال»گورکی، « مادر»بزر  علوی، « سه نفر

« ویدیمیرر آمردو ویدیمیرر آمردو    »دهد: ر از کتاب اس  و با صدای بلند مژده میپسری کیسه پُ
دارد و عنوان را از روی بار گونی برر مری  کن ، یک کتاب بلد سفید بیال نگاهش میؤوقتی با س

اول نوشته اس : پرولتاریای بهان متلد شرویدو و روی   ۀکن . صفل دهد. بازش میبه دست  می

تخب در یک بلرد، و پرایین   ، و زیرش با حروف ریزتر: آثار من لنینبعد با حروف درش :  ۀصفل

: 1287)امیرشراهی،   ایرران در خرارا از کشرور    ةصفله: از انتشارات سازمان انسلابی حرزب ترود  
012). 

دارای ارتباطی قوی بین متن و بهران نویسرنده اسر .     ،تاریخی ۀها در این برهحضور این کتاب
هرا و الگوهرای فکرری    تعدد اندیشهگی نشانی از  هشود، همها نام برده میهایی که از آنواقع کتاب در

کند فرایندی را حاصل میحضوری، این ه  اس  که هربار موبی را به دنبال خود به راه انداخته اس .
معنایی مشترک به ه  بپیوندد و دیگر یک متن مسرتسل نباشرد.    ةهای گوناگون در یک حوزکه متن
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و  کرارل مرارکس   وسریلۀ  بره  قرن نوزده اثری سیاسی اس  که در  ،مانیفس  حزب کمونیس  کتاب
کارگران تمام کشورها متلد »یعنی همان  ،معروف این کتاب ۀاس . بمل  نوشته شده فردریک انگلس

سرمایه  یا همان  کاپیتالکتاب  بعدها شعار احزاب کمونیستی و سرودهای مختلفی بوده اس . ،«شوید
سراخ   کتراب  قررن نروزده  اسر .    ، فیلسوف کارل مارکسنام اثری دیگر از  نسادی اقتراد سیاسی

اسر  کره    یری  رسراله  ،فریدریش انگلرس از  منشأ خانواده، مالکی  خروصی و دول یا همان  خانواده
  تاریخی مورد بررسری  سماتریالی ۀآمدن دول  را بر اساس نظری گیری و تلویت خانواده و پدیدشکل

در   1277نیز کتابی اس  که در سرال   قانون اساسی اتلاد بماهیر شوروی سوسیالیستیدهد. قرار می
به شرمار کسرانی اشراره دارد کره در زمران       بزر  علویپنجاه و سه نفر نام کتاب مسکو منتشر شد. 

 مرادر به برم عضوی  و فعالی  در گروهی اشتراکی بازداش ، ملاکمه و زندانی شدند. کتاب  رضاشاه
گذراند. کتاب بلرد  گی را می هسالنسلی بود که اکنون دوران میان ةخاطرات مبازراثر ماکسی  گورکی 

 ةب ترود سازمان انسلابی حرز برد، نیز همان بزواتی بود که عنوانی که نویسنده از آن نام میسفید بی
همره چیرز در خردم     »کرد. در ابتدای هر شماره، شعارهایی نظیرر  منتشر می ایران در خارا از کشور

پرولتاریرای بهران و   »و « کرارگر ایرران   ۀها در به  احیای حزب طبسفعالی  ۀمسللانه، هم ةمبارز
 .رسیدبه چاپ می« کش متلد شوید های ست خلق

استعمار سرخ و » ۀدر کتاب بارها به آن اشاره شده، مابرای چاپ مسال یکی دیگر از موضوعاتی که
برران   فکرران، ره  وقوع پیوس . روشن نخستین رویارویی شاه و مخالفان به 1356اس . در سال « سیاه

های سرگشراده، دولر  را بره    ها و ارسال نامهها، بمعی سیاسی و نیز روحانیون از راه تشکیل انجمن
ایرن بریانرات، شراه دسرتور داد      ۀکردند. در بلبوحر ن اساسی و حسوق بشر مته  مینسض قانو ۀادام
 ۀقررار برود مسالر   »گویرد:  براره مری   نویسنده در این. الله خمینی بنویسندآمیز علیه آی توهین یی مساله
خره گیررش آوردم. ....  واقعراً   و به ابول بدم، یادم رف . چنرد روز پریش برا    « استعمار سرخ و سیاه»

« زدمند شاه و مل  بود، پاک دل آدمو به  مری  هایی که مربوط به انسلاب شکوهمزخرفو اون قسم 
 .(06: همان)

امرا در   ،گی نویسرنده  هاز زندیک بینامتن سراسر آشکار  ،«در حضر»چون  نیز ه  «در سفر»کتاب 
 1284کتراب   ةکه دربرار  یی به مسالهبه طور مثال، اشارة راوی   خارا از کشور و در فضای تبعید اس 

 های آشکار کتاب اس :، یکی از همین بینامتنبرا اورول نوشته بود
گاه باقی مانرد ترا زمران    بهنگاری گاهروابط سیاسی با سمین به دلیل بعد مساف  در حد نامه

دادن  قرد من از نوشتن آن مساله نشران «. ....  بورا ارول»اثر « 1284» ةدربار یی نوشتن مساله
در کترابش رسر  کررده برود .... . دنیرای ارول      « ارول»وبوه تشابه میان دنیای سیاهی بود کره  

همه چیز ناظر اس  و ظهرور   بری خداگونه که بر حزبی با رژیمی خودکامه و ره دنیایی اس  تک
نظررات  »گویرد:  را در عال  بگستراند. .....  ارول بایی در این اثر مری « داد و عدل»تا  ،کرده اس 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
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هرای  شد واقعی ها نبودند، از همه نافذتر بود. به این گروه می بر بر کسانی که قادر به فه  آن هر

چون اینان هرگز بره درسرتی سرنگینی برار      ،شده را به عنوان واقعی  مطلق قبویند آشکارا قلب
تر از آن بودند که درک یافتند و از مرال  عمومی ناآگاهشان بود، در نمیولیتی را که بر شانهؤمس

 (.106-105: 1225همو، )کنند چه پیش آمده اس  

هرای   سیاسی شاخری در رد نظام ۀبیانی 1248به سال  بورا اورولنام کتاب مشهوری از  1284
کشد  ای را برای بامعه به ترویر می . برا اورول در این کتاب، آیندهم اس کمونیزو نیز  خواه تمامی 

  )ناظر کبیر( برادر بزر شدید نسب  به  ۀچون تنفر نسب  به دشمن و علاق که در آن خروصیاتی ه 
نویسرنده از چنرین    ةاسرتفاد . (3: 1324)اورول، ( وبرود دارد  منرد  فره دیکتاتوریبر حزب با شخری   )ره
کره متنری ادبری در اثرر دارای     گر بینامتنی صری  و آشکار اس   چنران  های ادبی و تاریخی، بیانداده

 آشکار باشد.حضوری 
 

 بینامتنیت پنهان .1-2
که به دییل  ای ادبی، بلهمربع بینامتن خود را نه به دلیل ضرورت ،بینامتین  غیرصری  و پنهان

طرور پنهرانی و از طریرق     بره  ،. در ایرن نروع از بینرامتن   (88: 1386مطلق،  نامور) سازدپنهان می فراادبی
تررویر  ، «حضرر  در»مهشید امیرشراهی در کتراب    بری .بین متون پی می ۀمضمون و ملتوا به رابط

دهرد. اگرر   خروبی نشران مری    هرای از سررِ منفعر  را بره    شردن  زده و مرذهبی انسرلاب  ۀبامع هیجان
مان بیراورد، کنرار   که بخواهد دلیلِ تللیلی و منطسی برای آناش را بیهای شدید سیاسی گیری موضع

گریختره   و چره بسرته   سرازد، خیلری دور از آن  مان مری برایبگذاری ، داستانِ پر تنشی که از آن روزها 
تروان بره   مری  ،انسلابری امیرشراهی   ۀها در متن کتاب و بامعگیری این نشانهپیبا نیس .  ،ای شنیده

زمرانی کره    ،بررای مثرال    هرا اشراره نشرده اسر     عناصری دس  یاف  که به وضوح در کتاب به آن
 گوید: می

کنرد.  شود و دیگر معنایی را بره ذهرن متبرادر نمری    تبدیل به صورت می ،کلمه بر اثر تکرار
شرهدای  »، «مرزدور صهیونیسر   »،  «ملر  بران برر کرف    »انرد. ....   شناسان بر این عسیده زبان

«... غربرزده »، «وحردت کلمره  »، «ملارب با خدا»، «صبر انسلابی»، «شاه خائن»، «کفن گلگون
پیچد و مثل تروپی یسرتیکی بره پرردة     که در ه  میدیگر مفهومی ندارد. فسط صداهایی اس  

شکل ثرابتی   ی فسط گ  نشده اس . این کلمات حتامعن  گردد.خورد و باز به فضا بر میگوش می
 شرهدای »نشراند.  کوبد، در ذهن  ترویری پ  و پهرن مری  تک بر سرم میندارد. هر کدام مثل پُ

   .(106 :1287،... )امیرشاهی، «برکف بان مل »، «کفن گلگون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87
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 گری اسر .   هملرول مطالعات و تأملات نویسندة اثر در براب معناباختر   یی دانی  چنین اندیشهمی
های ادبی در بستر زمان، برآن اس  که با تغییر پدیده «گی هبک  و تئاتر معناباخت» ۀمسالدر  10رابرتس
معنرایی  بره پروچی و بری    که فرد در گیرودار حروادث،  شود. زمانیچار تلول میادراک ما نیز دُفه  و 
ک  ارزش و معنرای خرود را از دسر     گر تلنگری نخواهد بود و ک  برای او بیان یی رسد، هیچ واژه می

ترا انرزوای او در   بررد  زبانی را به کار می ،کنی ، نویسندهکه مشاهده می چنان  (301 : 1373)خواهد داد 
اش را به گونه گسیختۀ دنیای خواب ه  و اوهام از خود را در برابر بهان بیرون نشان دهد دنیا و ناتوانی
 ترویر کشد.
فراوان اسر .    های پنهانی متعدد وفاقد بینامتن ،«در حضر»چون کتاب  نیز ه  «در سفر»کتاب 
اس  و به ایرن بهر    اند. اهتمام نویسنده به استناد ها بسیار ملدود و گاه غیرقابل شناساییتعداد آن
کرار   ةهایی از حضور شیومتن، رگه ۀاما گاه در شکل ارائ  کند مربع عبارت را حتماً ذکر کندسعی می
گرر سررمتنی  اثرر نیرز      که این امر علاوه بر بینامتن پنهان، بیان ،شوددیده می نیزگان دیگر  هنویسند
 هس :  

سرار   . کابوسی که برا هرر سرنگ   سار اولین زن کابوس داشت  های متوالی پس از سنگشب
« زن»یا « من»تکرار شد. در پریشانی خواب، ه  تماشاگر آن زن بودم و ه  خود، آن زن بودم. 

 -اسر  سرلمه   -تراا زرین -در گودالی بود تا شانه در خاک مدفون و صورتی داش  شبیه فاطمه

و به غایر  معرروم. در   نهای  زیبا بی -العینةقر ةاز چهر«  دیو یفوا»طاهره، چون طرح خان  
ترر  گی بمعی  کابوس را آشفته هچهرروی و پر از دس  و سنگ. بیاطراف چاله ازدحامی بود بی

زد و سرنگ را مری   که نخسرتین  آن ةخواس  صورت را ببیند، چهرمی« زن» -«من»ساخ : می
لندری، مرن و  خواند: من و رس  و راه قوقفه میگان، صدایی بی هکنند سار بلندتر از غوغای سنگ

چهره در روشرنای روز   هر صدا و برس  و راه قلندری، من و ... آن صدا، آن چهره، و آن ازدحام پُ
 (.116-115: 1225)امیرشاهی، کرد ه  مرا رها نمی

راوی تفکرات باری خود را به صورت سیال در زمان، مکان و واقعیر   آید، که از متن برمی چنان
اس  و مکان اتفاقات مدام در نوسان و تغییر  در بریانکند. زمان داستان بین حال و گذشته  بیان می

آمیزد  فرآینردی کره   دره  می را ها که این مکان ،شخری  اصلی به شخری  راوی در حرک  اس 
بعفر مدرس صادقی  گاوخونیصادق هدای  یا  بوف کورگونۀ های سراسر خوابنوشته طور مثال در به

 به کار رفته اس .
و عناصرر   اسر  نوسران   در فضای داستان برین خرواب و بیرداری    ،گونههای خوابمتندر چنین 

بنرابراین، حضرور پنهران چنرین       (47: 1388تسرلیمی،  )شروند   غیرواقعی به فضای بیررون کشریده مری   
 باشند. هایی در متن میگر چنین مؤلفه هایی، بیانفضاسازی

                                                             
10 Roberts 
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 بینامتنیت ضمنی. 1-3
که نویسنده در اثرر خرود نره تنهرا مرتن       ،خوری در این بخش از ارتباط متون، به شواهدی بر می

خرود نرام    ةکه به صورت کنایی و غیر مسرتسی  از منبرع مرورد اسرتفاد     بل  اصلی خود را پنهان نکرده
هایی که داده شده، به مربرع   ینشانها رف  و با کمک نخ باید به دنبال سرِ ضمنی بینامتندر . برد می

ایرن  خورنرد.  بره چشر  مری   هرای ضرمنی فراوانری    بینامتن ،«در حضر»در کتاب  اصلی دس  یاف .
های بینرامتن ضرمنی در    یکی از نمونهکنند. معنایی عمل می ۀها گاه خود به عنوان یک شبک بینامتن
بملره   از ،های شخرری خرود  برنامهیی داستان از در یبهنویسنده که اس  زمانی  ،«در حضر» کتاب
 ۀتربمر »از طیب صال  اس :  عروسی زیدگوید که منظور او همان سودانی می ةکتاب نویسند ۀتربم

هایی از داستان، بخش ۀاو در میان. (52: 1287)امیرشاهی،  «رف  اس  سودانی رو به پیش ةکتاب نویسند
که مخاطب با ترور ایناما نام اثر   نشیندمی گووهای کتاب به گف تربمه را وارد کرده و با شخری 

کره   وبرود دارد هرایی  نسل قرول نیز  «در سفر»کتاب در  شود.، عنوان نمیهای وی آشناس با تربمه
قرول از منرابع    در نسرل بر این عسیده اس  که  ،مربع آن به طور آشکار ذکر نشده اس . نامور مطلق

بتوان حضور یک متن دیگر را در متن مشاهده کرد، متمایز نوعی که  مختلف، مؤلف بینامتن خود را به
بزر  نسل قول با ارباع و نسل قول بردون اربراع    ۀتوان به دو دستکند. از نظر او، نسل قول را میمی

ملسسری  »نویسرد:  نویسنده در بایی از این کتاب می ،به طور مثال .(88 :1386)نامور مطلق، تسسی  کرد 
گرذار مکترب رمانتیسر  در دنیرای غررب      گان تبعیدی قرن هیجده  پایه هیسندگوید: نومریکایی میا

 .(166: 1225)امیرشراهی،   «بردمکانی به زمان ره میگوید: بیایصل میلهستانی یی بودند. ....  نویسنده
ایصل خود به نلوی اعرلام  پولندی ةمریکایی و نویسنداارباع نویسنده به ملسق  ،در این عبارت نیز

ماند. این نسل قول تنهرا بره   واره در اثر ناگفته باقی می ها ه اما نام آن  استناد به متنی در خارا اس 
شود که نویسنده بتواند به کمک آن، آیم خود را فرو نشاند. تنها به این دلیل اس  این سبب ذکر می

گاه خود را در متن نشان ه گاهبیند و این همان دلیل ادبی اس  کآن نمی ةکه نیازی به بیان نام گویند
 دهد. می
 

 سرمتنیت. 2

اسر  کره شرامل     یکره سررمتن   برل   موضوع بوطیسا، متن واحد و یگانه نیس  ژن ،مطالعات  در
 ،های گزارش و ژانرهای ادبی اسر  مان، شیوه های گف سنخ -مسویت عمومی یا فرابودی ۀمجموع

ترامتنری را   ۀ، او این مؤلفر بر این اساس. (147: 1320 )آلن،گیرد که هر متنی از این مجموعه نشأت می
که معرف آن  س ا مانی متن با ژانر، نوع هنری یا گف کردن یک  مرتبطسرمتنی ،  نامد.سرمتنی  می
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این بنبه از متن به انتظارات خواننده و دریاف  او از یک اثر  ،. به زع  ژن (061: 1388)نجومیان،  اس 
 . (142: 1320)آلن، شود مربوط می
یک رمان چندآوایی ، های کتابشخری  شدِ  و و آمدتوصیف روزهای انسلاب با ، «در حضر»کتاب 

کره در ایرن   ی رو تمرام آثرار   پی رو، این از  کندروی نمی های خطی پیمعمول رمان ةاز شیوکه  ،اس 
نویسنده  س .ا وگوحال گف واره با مخاطب در  که ه  ،به آفرینش بهانی دس  زده ،حوزه خلق شده

در یری   چون تلسیرق گسرترده   که ه  آفریده، اثری شنیده و دیده چههر آنپردازش زمانی با چنین  ه 
ها، در قالب یرک رمران   ها و دگرگونیچرخشاین اثر با تمام  . گی اس هزند ةدوران، زبان، فضا و شیو
در حسیس   ،نیز «در سفر»کتاب  .اعتراض اس ابتماعی با مضمون  -م تاریخیزبای دارد و یک رئالی

ترتیرب،   ایرن  بره   های اقام  در فرانسه اس نوعی خاطرات او در طول سال نویسنده و به ۀنامگی هزند
در تبعید به نگرارش در آمرده اسر .    مهابرت و ادبیات  ۀدر زمین اثری در قالب رمان وتوان گف  می

، راهی بره  در سفر روای  نویسنده را در اثر مشاهده کرد   توان غ  غرب  و خشاین نوع نگارش، می
 .اس  ی خود بدا افتادههاکه از ریشه ،درون و احوایت نویسنده اس 

  

 فرامتنیت. 3

شرود. در  فرامتنیر  نامیرده مری    ،متن دیگر ةتوضیلی و تفسیری یا انتسادی یک متن دربار ۀرابط
این رابطه موبب پیوند یک متن . اس  تأویلی شکل گرفتهواقع فرامتنی  بر اساس روابط تفسیری و 

اش سرخن  از آن نسل کند یا نامی از آن ببرد، درباره ،که یزم باشد و بدون اینشود با متن دیگری می
تأویل و تفسیر متنی که از گذشرته بره برای مانرده، در حسیسر       . (23-20: 1386)نامور مطلرق،   گوید می
گراهی   .(410: 1384)پورحسرن،  گذشرته و اکنرون اسر      ۀبرردن فاصرل   بین ازگر مفهوم تلاش برای  بیان

های تفسیری در ادبیات فارسی های این نوع متنکه نمونه ،ها، خود یک اثر ادبی بدید هستندفرامتن
  خورد.بسیار به چش  می

 ،اس   ری و حسی میان نویسنده و بامعهقابل توبه اس ، گسس  فک «در حضر» کتابچه در آن
اس  و نگراه   «در حضر»رمان  ۀکند. بامعه، زمین  هایش را غیر واقعیها و تللیل تواند قضاوتکه می

. مضمونی که در آن به زعر   دهدمضمون این کتاب را تشکیل می ،نویسنده نسب  به ابتماع و افراد
تنهرایی   نوعی گرایش تجرید فرد از باف  ابتمراعی و تأکیرد برر خودکفرایی غرورآمیرز و     »آربلاستر 
های عنوان یک روای  دیگر از انسلاب و سال اگر کتاب را به .وبود دارد (02 :1377)آربلاستر،  «هبسوران

و  هرا توصریف چنرین  بودن این اثر از زبان نویسرنده خرواهی  برود.     پس از آن بدانی ، متوبه تفسیری
تمرام کتراب فرامتنری از    تروان گفر    تا بایی کره مری   ،خوردچش  می به فراواندر کتاب  ییتفسیرها
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دادن حوادث، ارتباطی میان این  قرار نویسنده با کنار ه  ،برای مثال  های انسلاب اس های سالبریان
 ها به این شرح اس : که یکی از آن ،کندها کشف میاتفاق

سروزی تهرران   وزیر شرد و برا آترش    سوزی سینما رکس آبادان نخس شریف امامی با آتش
 14و 13های تهران. چون دو روز اس  که تهران در آتش اس : سوزییعنی با آتش  سسوط کرد
 ۀافرروزان اسر . فریل  خبرری حملر     ها هردف آترش  ها و سینماها و رستورانتر بانک آبان. بیش

همره را یراغی و    -هرا سروزی قبل از شروع آترش  -سربازها به دانشگاه که از تلوزیون پخش شد
 (.01: 1287، )امیرشاهی طاغی کرده اس 

که متن در  ،تاریخی -طور دقیق و با تکیه بر بستر ابتماعی برای شناخ  یک متن سیاسی باید به
چنین با کمک کلمات و معانی منردرا در مرتن، بره بررسری آن پرداخر        آن متولد شده اس ، و ه 

هیراهوی دوران   هرای پریش از انسرلاب از   که سال امیرشاهی با توبه به سرگذشتی. (70 :1382، )سلیمی
  د که در اثر او تجلری یافتره اسر    کناعتراض به حاکمی  گذرانده اس ، تاریخی را در خود حمل می

گرر نگراهی تفسریری بره مابراسر .       نشاند که خرود نشران  کنار ه  می یی گونه کلمات را به ،رو این از
انسلابری   های ضدها و گروهبرخی از فرقه بارةبه بیان عساید خود در ،نیز «در سفر»در کتاب امیرشاهی 

 کند: پردازد و گاه آن را چنین تفسیر میانسلابیون می و حتا

نمادهرای  »، «گرایرانش سرن  »، «ملیرونش »، «کرارانش ملافظره »ام که من از ملکی آمده
داران شراه بره سربک آن     نمرایی کننرد. طررف   همه مایلند چپ« مخالفین رژیمش»و « قدرتش

ها بودند، شراگردان  های لفظی و پولی در پی بلب چپیز انسلاب و در غرب  با رشوهمرحوم بعد ا
 عیار بود و حتاکاری تماممرد ملافظهمکتب مردق تاب آن را نداشتند که بشنوند خود آن بزر 

گذاشرتند  هرای کمونیسرتی مری   شان را بر ایردئولوژی  استدیل ۀمرتجعین مذهبی روال کار و پای
 (.35: 1225)امیرشاهی، 

داند که وبه اشرتراک  دگراندیشان می ۀگان تجربی و اساساً زنان را از بمل هژولیا کریستوا نویسند
چررا    رو، عرر کنونی ما عرر تبعید اس  این از  شدن اس  شدن و ناملدود یی ها گرایش به حاشیهآن

بهرش  اندیشی در عرر تبعید، این دگر. (314 :1381)یزدانجو، ای  که همه از مرکزی  معنا فاصله گرفته
مترون  از  یری   متن ذکر شرده، نمونره  دهد. تفکرات انتسادی را گسترش میفرآیندی اس  که به سم  

های افراد به سطوح مختلرف را در  ایدئولوژی تعلق»گرچه اس .  های دیگرولوژیایدیانتسادی و هجو 
اما بسریاری    (165: 1378)مور،  «باشدمیها سان عاملی برای انسجام گروه کند و بدینبامعه تعیین می

  کنرد برد و تفکر برتر را حاک  برر خررد فرردی و بمعری مری     ن مردم از بین میاز مناسبات را در میا
پردازد که پس مردمی می بارةهایش دردادن این تفکر به تبیین اندیشه نظر قرار رو، نویسنده با مدّ این از

 سویی در بریان بود. و هرکدام به سم شان های فکریاز انسلاب رویه
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 پیرامتنیت . 4

بره یرک   دهرد. او  مورد بررسی قرار می نیز را هاتأثیر پیرامتن ژن متنی آثار، علاوه بر روابط میان
اند، برا بهران بیررون و ذهرن     متون دیگر که پیرامون آن قرار گرفته از طریقمتن واحد باور دارد که 

، یک مرتن قررار گرفتره    ۀها در آستان. این پیرامتن(20: 1386مطلق،  )نامورکند مخاطب ارتباط برقرار می
مرتن  شرامل یرک درون   ، و خودکندل میودهی و کنترگان به  هدریاف  یک متن را از سوی خوانند

درآمردها و  عنراوین،   ،هرا هرا و مسدمره  ها، سررلوحه ها، سرنویسنامهپیشکشاس  که عناصری چون 
هرای  آگهری   هرا، چرون مرراحبه   نظر هر   متن که عناصر بیرون از متن موردبرونها و یک نوش  پی

های خروصی و دیگر موضروعات  های خطاب به آنان، نامهتبلیغاتی، نسد و نظرهای منتسدان و بوابیه
نسش مؤثری در  هاییچنین مؤلفه. (150: 1320، )آلن گیردمی اثر را در بر ةکنندمربوط به مؤلف یا مدون

که خواننده به سراغ متن  توانند پیش از آنمی و و داوری مخاطب نسب  به اثر دارنداستسبال ، برخورد
عناصرر  ترر،   بریش  آگراهی بررای   (.153 همران: )ها را بربسرته کننرد   مورد نظر برود، اهمی  برخی ایده

 .کنی می بررسیرا در دو مبلث درونی و بیرونی  دو رمانپیرامتنی 
 

  های درونیپیرامتن. 4-1
 (21 :1386)نامور مطلرق،  شوند ناشری، مؤلفی و شخص دیگر تسسی  می ۀها به سه دستاین پیرامتن

 کند.تمایز ایجاد می هاکه میان مؤلفان انواع این پیرامتن

 Ketab در انتشررارات 1287در خررارا از ایررران در سررال    «در حضررر»کترراب  ناشررری 

Corporation  . ایرانری اسر  کره در     فروشریِ  کتراب  نخسرتین  این انتشاراتبه چاپ رسیده اس
ترراویری از تظراهرات    دوم کتراب،  تأسیس شد. در چراپ  بیژن خلیلی وسیلۀ به مریکاادر  1281سال

به  یی الله خمینی در دس  عدهشود که در آن تعدادی پلاکارد با تراویر آی روزهای انسلاب دیده می
 «در سرفر »شود. کتراب  ده مینمایش گذاشته شده اس . سم  چپ، ردّ خون روی این ترویر مشاه

تررویر   ،نیرز  در چراپ دوم ایرن کتراب    اسر .  چاپ رسیده به 1225در سال  در همان انتشارات ،نیز
 . منتشر شده اس  سفید و صورت سیاه به «حضر در»شده در چاپ دوم کتاب  منتشر

هرا برا   نوشر  نامره، عنروان و پری   گفترار، پیشرکش   تواند در مسدمره، پریش  می مؤلف اثر مؤلفی 

در حسیسر  مفهروم    (.21 :همران )بدیدی برای خوانش اثرر ایجراد کنرد    های های خود، دریچه انتخاب
مفهومی اس  که از پیرامتن عنروان   ة، حاوی یک نوع استعار«در سفر»و  «در حضر»اسامی  ۀبرگرفت

هرای  روای  سال «در حضر»شود. داستان دیده می ۀبه متن اصلی وارد شده و مرداق آن در مجموع
نشران از   ،نیرز  «در سفر»کتاب  عنوانگی اس .  هبودن در وطنی همیش حضور راوی در ایران و انتظار

  .عنوان وطن و مأوای خود اس  عدم پذیرش این سرزمین بیگانه به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 ازکه در ابتدای آن سخنی از شکسپیر  ،متعلق به خود نویسنده اس  ،«در حضر»گفتار کتاب  پیش
های خشن و ام، این فرازهای بلند سرکش و نشیببا بیگانه من این»کند: نسل می ریچارد دوم کتاب 
ایرن عبرارت در   . (1: 1287)امیرشراهی،   «داردنماید و پا را از رفتن باز میوار، سنگی را فرسنگی می ناه 
زنرد.  مری دسر  و پرا    در آن حضرور و درک نویسرنده در برهروتی اسر  کره     ناکامی از گویای  ،خود
 ی(ملمدرضرا شرفیعی کردکن   ) آن ةشود که سرایندبا شعری آغاز می ،نیز «در سفر»گفتار کتاب  پیش

هرای خراک(/   ها/ )در بعبره چون بنفشه ای کاش.../ ای کاش آدمی وطنش را/ ه »ذکر نشده اس : 
 «راه خویشتن ببرد هر کجا که خواس / در روشنای براران، در آفتراب پراک    توانس / ه یک روز می

تنگری و دوری از   لاز د را شرکای  دهد تا باب گلره و  او این شعر را سرآغازی قرار می (.3: 1225، همو)
س  که کشور ا از دوران تبعید او در کشوری یی نامهوهشک ،نیز «در سفر»کتاب گفتار پی باز کند. وطن

 او نیس : 
درختی سبز،  ۀاش بر هیچ شاخام که پنجرهگرفتهمن در تبعیدگاه آفتاب ، در انزوای اطاق دل

زن ، فسط به این منظرور کره   صدای بلند با خودم حرف میشود، به آسمانی آبی باز نمی ۀیا گوش
 (.165 همان:پژواک کلمات فارسی را دوباره بشنوم )

ز نویسرنده  ی غیرر ا شرخص دیگرر  ، «در سرفر »و  «در حضر»از آثار یک هیچ سرآغاز و پایان در 
کره خرود راوی مرتن     ،نیفزوده و کتاب تنها با صدای نویسرنده مطلبی را به  توضی  و توصیف اثر 

 شود.اس ، شنیده می
 

 های بیرونیپیرامتن. 4-2
های بیرونی امکان نسد ند. پیرامتنا ها به صورت ناپیوسته و غیرمستسی  با متن در ارتباطمتنبرون

 «در حضر» هایرمانهای درونی که در پیرامتن (.20 :1386نامور مطلق، ) کنندیا تبلیغ متن را فراه  می
 غالرب ترری برخوردارنرد.    های بیرونی آن از تنروع کر   شوند، نسب  به پیرامتندیده می «سفردر »و 

بررای مثرال در     نویسنده با دیگران اس  هایمراحبه ،«در سفر»و  «در حضر» بیرونی هایپیرامتن
امیرشاهی گانی ادبی و آثار مهشید  هزند ةدربار نوشتن ۀتجرب، مری  عرفان مستندی به نام 0011سال 

کردهای خرود در نوشرتن از    ها و رویاز انگیزه در آنکه  ،سی فارسی تهیه کردهبیزیون بییبرای تلو
با که نویسنده آثار خود را در خارا از کشور به چاپ رسانده، بسریاری  از آن .گویدروزهای انسلاب می

کتراب   ،ایشان نیز در خارا از ایران به چاپ رسیده اس . یکی از این آثار ةها و نسدها درباراز مراحبه
هرای مهشرید   ها، نسردها و مرراحبه  رانی از مسایت، سخن یی اس . در هزار بیشه مجموعه هزار بیشه
 در نشر باران به چاپ رسیده اسر .  0000رامین کامران گردآوری شده و در سال  وسیلۀ بهامیرشاهی 
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 «در سرفر » ةدربرار  هنر و تیرغ  قلر  در دسر  مهشرید امیرشراهی      ۀدر مسال فرشته کوثر ،برای مثال
 نویسد:  می

تابی احمدی اس . همان تابی احمدی که مسرافران  « تابی»اس . « تابی»آغاز کتاب با 
ترابی احمردی برا صردای گررمش،       -دیار غریب از روزهای رادیرو ایرران بره خراطرش دارنرد     

هاش. امّا آغاز کتاب با حیات وی نیس  که با مر  اوس . های شیرینش و شوخی ییسرا داستان
کند. ترابی و معررومی     گی آشکار می هخود را بر فن نویسندۀ حاطامیرشاهی با همین سرآغاز ا

ن خراطرات بره مشرام    افزا دارنرد، اگرچره هرر از گراه از بُر     روح یی چون گذشته رایله او، که ه 
تکه کامرل ناشردنی    این داستان تکه....  نمایند.  نایافتنی می رسند، قابل لمس نیستند و دس  می

بررای  « حضرر  در»دیراری کره از همران زمران آغراز       -شناس آ« دیار»همان داستان غ  هجر 
 (.675:  1375)کوثر، .راوی  غریب گشته بود 

 

 زبرمتنیت. 5
در  .این رابطه بر اساس برگرفتی و تأثیر یک متن در متن دیگرر بنرا شرده اسر  نره حضرور آن      

مرتن بدیرد    ،(060 :1388)نجومیان، « تلفیق متن با متن قبلی یا بعدی اس »حسیس ، در این رابطه که 
گی اس  و مخاطب با ایرن   هچرا که این رابطه از نوع برگرفت  بدون متن پیشین خود کامل خواهد بود

ایرن  رود کره مرتن پیشرین را خروب شرناخته و آن را درک کررده اسر .        دانش سراغ متن بدید می
 اند.گی قابل بررسی هگی و تراگون هگون گی در دو گروه همان هبرگرفت
 

 گی هگونهمان .5-1
در »گی یا تسلید، نی  مؤلف حفظ زیرمتن نخس  در وضرعی  بدیرد اسر . کتراب      هگون در همان

آن را درک  یری  که هر ایرانری  تنها نویسنده، بلاس  که نه یی شده وار روزگار سپریروای  آینه «حضر
تمامراً زبرمتنری بررای     :توان گف می طوری که   ن در ارتباط بوده اس ها با آکرده یا از طریق رسانه

این کتاب، تسلیردی از   ،. به این ترتیبپنجاه و شر  ایران اس  ۀده ۀمتن تاریخ معاصر و بامعپیش
 نظرر نویسرنده و برر    صررفاً مطرابق  های کتاب، چرا که برخی از بخش  نه خود واقعی  ،واقعی  اس 
کرار مؤلرف ایرن اثرر تنهرا       . های حزبی و معرفتی او مورد داوری قرار گرفته اسر گیریاساس ببهه
رنرگ، ژانرر،   کره او در انتخراب پری    برل   آن روزهرا نبروده   ۀها و عبارات از میران همهمر  گزینش واژه

عبارات و بملات هر  بره    ها و حتاکند، ترویرپردازیتان میهایی که وارد داسخروصیات شخری 
شود و به ترتیرب  آغاز می 1357شهریور  17 ۀبا فابع این کتابهای خود نظر دارد. متنبرخی از پیش

کتراب  . کندها و اخباری از روزهای انسلاب را گزارش میالعمل نیروهای دولتی، قیامتظاهرات، عکس
شمار فرهنگی، ابتماعی و سیاسی اس . های برگرفته از مراکز بیاز نسل قول یی بافته ،نیز «در سفر»

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1&action=edit&redlink=1
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بره تررویر کشریده    هرای مختلرف   های گرروه از فعالی آمیزد و برخی در ه  میها نوشته ،در این اثر
هرا اسرتوار   کدام از ایرن  دهد که کتابش بر مبنای هیچاین کار را به نلوی انجام می نویسندهشود.  می

کند، ها یاد میگفتار خود از آنگانی که او در پی هدر حسیس  آثار نویسنداما همه را در بر بگیرد.   نباشد
دانته، ژوزف کنراد، کسانی چون روای  . اس  «در سفر»گیری کتاب أثر در شکلصلی تأثیر و تمربع ا
های شکسپیر، عدم تمایل حافظ بره سرفر،   پاسترناک، افسانه ۀکوف، هاینریش هاینه، گفتابامیر نیوید

سر  کره بخشری از    ا گویرای سرنوشر  کسرانی    شوق سعدی به بازگش  و ناصرخسررو در یمگران  
 ،از این رو  اندمان خود در تبعید سپری کرده و عمر خود را در سفرهای طوینی یا دور از خانهای  سال

 نویسد:چنین می
توان این راه و چاه بارها پیمروده را بره دیگرران نمرود.     گی مشکل می هبه رغ  ثبات و یگان

روزگرار   باید تا پری خواهد که سیلان ذهن را مسیلی بخشد، مارسل پروس  میبیمز بویس می
خوانرد ترا طغیرانش را در بسرتری روان     رفته را در مسیری بگیرد. خاطرات مرا ه  به چالش می

)امیرشراهی،  انجامرد  راهه و کروره راه مری   هایی اس  که به بیاما چش  من نگران شتک  سازم
1225 :141.) 

 

 گی هتراگون .5-2
یعنری همران نکتره در قالرب و       شوددر این بخش، زبرمتن با تغییر و دگرگونی زیرمتن ایجاد می

گان با همان معنا و مفهوم تبدیل بره اثرری بدیرد     هارچوب خاص خود و در پوشش دیگری از واژهچ
اهتمام نویسنده به کتاب سبک، ملتوا و حج  اثر اتفاق بیفتد.  ةتواند در حوزشود. این تغییرات میمی

 «در سرفر »و  «در حضر»های سزایی در خلق کتاب س  که این اثر تأثیر بها گر این بیان ،ریچارد دوم
شکسپیر برا اسرتفاده از   گر این امر اس .  بای هر دو کتاب، بیانداشته اس  و تأکید نویسنده در بای

در ایرن اثرر شکسرپیر    »دهرد.  نشان می در بامعه را گی گردش قدرت هگون هشخری  شاه ریچارد، چ
انسان هوی  از کف داده را با نگاهی به روزگار خود و  کوشد تا مسیر ناروشن انسان سسوط کرده و می

. قرد نویسنده از اهتمام بره شکسرپیر،   (7: 1367)خزاعی،  «ساختار ابتماعی قرن شانزده ، ترسی  کند
چرون شکسرپیر دوران    عطف تاریخی اس  که در آن حضور دارد. در واقع او خرود را هر    ۀهمین نسط

را وهای باین، حضور اندیشه بر علاوه  های به خواب رفته بنویسدبیند که باید برای نجات اندیشهمی
را  1284رمران   .سزایی داشرته اسر    نیز در تفکر کتاب و خلق این آثار، تأثیر به1284اورول در کتاب 

گری بره اتمرام رسریده برود و       هزمانی که بنگ دوم بهانی به تاز  نوش  1242بورا اورول در سال 
بنرابراین،    مسابل حکومتی ظال  و دیکتراتوری را بره خروبی فهمیرده برود      شدن در بهان خطر تسلی 

هرای  حکومر   ۀتوان تا حدود زیادی به شرایط حاک  بر تمام بوامع تل  سلطداستان این اثر را می
  استبدادی تعمی  داد.
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و از آثرار شکسرپیر   با تأسی  _عنی همان ایجاد آگاهی بمعیی_ «حضر در» رمان مضمون اصلی
مرتن انسرلاب و روزشرمار وقرایع آن روزهرا را برا توبره بره         و پریش  اورول نوشته شرده  1284رمان 
ان همان بریران  اما کلی  داست  اس  شدهدر یک پرداخ  بدید ارائه  نویسنده وی هگیری عسید به 

هرای  بره طرور مثرال یکری از بنبره       در آن صرورت نگرفتره اسر     چندانیتغییر کند و را روای  می
 از طریقصورت گسترده طنز و گاه تلسیر و تمسخر حوادثی اس  که به ، «در حضر»گی متن  هتراگون
  شد.های بمعی منعکس میرسانه

صردا هر  نردارد.     ور نداشته اس ، حای مدتی اس  حترا وزیریش حض ازهاری از آغاز نخس 
الله اکبرگویران اسر  کره هنروز برا طنرز و مسرخره ورد         ةآخرین حرفری کره زده اسر ، دربرار    

بینه نگاه کردی ، های ارتشی مادون قرمز که تا دوردستو میمن و دخترم با دوربین»هاس :  زبان
کنند ههو ههو ههو هیچ کس نبودو بون خودت نبودو خندند و تکرار میمردم می« هیچ کس نبود.

 و(60: 1287)امیرشاهی،  به پاگون  قس  نوار بود

سر ،  ا گری  هپایان زند و در تاریخ بیتأثیر دانش نویسنده که حاصل کندوکا ،نیز «در سفر» رماندر 
ی نویسنده نسرب  بره واقعیر     سوگیر بارةتلنگری در ،کوتاه یی س . گاه ابراز عسیدهانمایان  به خوبی
 تر در اثرحضور یک نیروی قویاز  نشانس  که ا یحوادثگرفتن  روایتی از کنار ه  قرارگاه نیز اس  و 
 کند.متن را هدای  می دارد و
 

 پژوهش یگوو گفت
از مجرای پرنج  پیرامون متن  ون و بهانروابط متنوع میان متن ادبی با سایر مت ،در این پژوهش

مؤلفۀ بینامتنی ، فرامتنی ، سرمتنی ، پیرامتنی  و زبرمتنی  بررسی شد  فرآیندی که با پرداختن بره  
به عبارت دیگر، مجموعۀ   سازدمی به عنرری پویا در هستی بدل و ابعاد گوناگون متن، آن رابوانب 

 .دارند دوگانه یدعوت به خوانش ،این روابط
به ما کمک  در سفرو  حضرخوانش آثار در که در  یی هترین مؤلفمه ، های ترامتنی مؤلفهز میان ا

 .دهدرا با متون دیگر نشان می رابطۀ میان دو متن ادبی هاس  کهکرد، روابط بینامتنی و زبرمتنی آن
سایر اقسام ترامتین  چون سرمتنی ، فرامتنی  و پیرامتنی  به بیان رابطرۀ میران یرک مرتن و سرایر      

غیرر مسرتسل و نیرز غیرر     در همۀ این روابط، ادبیات موبودیتی . های مرتبط با آن توبه داردمتن شبه
که برای شناخ   چنان ه   گذاردبه نمایش میچه پیش از خود نوشته شده یا وبود داشته، اصیل از آن

، باید اطلاعات بسیاری دربرارة نویسرنده و مروارد    «در سفر»و « در حضر»های عناصر بینامتنی رمان
 یرابی  ادبیرات  اما در پایان با تعمق در همین سلسله روابط اس  کره در مری    بنبی متن داشته باشی 

 بهران   برسراختی کره همرۀ معنرای خرود را از      برساخ  و برآیندی از فرآیند معنرا در هسرتی اسر    
ایرن گرذر   د و کنر ها عبور مری امیرشاهی نیز با خلق این دو اثر، از دنیای متن کند.خلق میپیرامونش 
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مهشرید   سفردر و  در حضرترامتنی آثار از این رو، شبکۀ   شودها مشاهده میوار به وضوح در آنپرسه
دی و کمردی در  یر تراژدسر  از   کار با رویدادهای زمان و با هدف تلسق روایتی یک امیرشاهی در پی

با یک اعتراض آغراز و برا   گاه آن،  بودن گاه و بی گی و تخیلی هفارغ از پراکندبریان اس   روایتی که 
 .رسدیک تبعید به پایان می

 

 گیرینتیجه
نسرش   برارة دیلتی فرهنگی اس  که برا کمرک مطالعرات فرهنگری در    های یکی از شیوه ،ادبیات

هایی در آن پرداخر  کره برا    توان به بررسی پدیدهنیروهای ابتماعی، اقترادی و سیاسی در آثار، می
تولید، دریافر  و   با تکیه بر« در سفر»و « در حضر»های رمانبررسی ترامتنی  اند.این امور در ارتباط

عنررری  که روابرط ترامتنری    دهدمینشان ، وردهاآ ها و دس واع نهادها، شیوهمعنای فرهنگی همۀ ان
همۀ متون، برداش  مستسی  یا غیر  ،به عبارت دیگر  فه  ادبیات و هر متن دیگری اس  اساسی برای

هرای  مایره برن چنین  ه   آیدها به شمار میمستسی  از فرهنگ و ادبیات هر مل  و بازتابی از همۀ آن
ایرن آثرار را بره سروی نسرد بینرامتنی        ابعراد سیاسری دوران،   -ن ابتمراعی ومتن کتاب با متمشترک 

کشریدن   بیررون  علاوه بر بلب توبه خواننده بره روایر  هرر اثرر، بره      که در آن یی هشبک  کشاند می
گررفتن از شررایط تراریخی و     برا الهرام  امیرشاهی  د.شومیتأکید آن زبان  شکستنهای معنایی و  ییه

تغییررات للرن، سربک و فضرای انتسرال ایرن مطالرب،         ،و با پرداخ  داستانی این رویردادها سیاسی 
آشرکار   متون دیگر امکرر ب تعامل تکیه برکه وبه ادبی آن به تدریج با ، ساختاری را خلق کرده اس 

 منرد و  متنی اثرر، ابرزاری قردرت   های برونبنابراین، بریان  پردازدهجو سیاس  و تاریخ می شده و به
 رود.شمار می تری نسب  به متن به وار برای خوانش، درک و دریاف  بدید و عمیق مسیری ه 

 

 ها سرچشمه
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